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رپرمتهمبهقتلمیگوید
مهدی،پوریاراکشت!

رپــر  شــهروند| 
١٨ســاله که بــه نظر 
همراه  بــه  می رســد 
دوستش، صاحب یک 
استودیوی ضبط صدا را 
با شلیک ٦ گلوله به قتل 
رسانده، صبح دیروز در 
دادگاه کیفری، جنایت 
را به گردن همدستش 

انداخت.
ســاعت ١٦ روز نهم 

شــهریورماه، وقوع یک جنایت به کلانتری ١٥٣ شــهرک 
ولیعصر اعلام شــد. تحقیقات نشــان داد که مقتول به نام 
پوریا ٢٠ساله در یک استودیوی ضبط صدا به قتل رسیده 
است. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران در بررسی 
صحنه جنایت اطلاع پیدا کردند که مقتول به علت اصابت 
٦ گلوله شلیک شده از یک اسلحه کمری و از فاصله نزدیک 
به قتل رسیده است. با آغاز تحقیقات، کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی و بررسی صحنه جنایت 
اطلاع پیدا کردند که مقتول ســاعت ١٥ روز جنایت برای 
تنظیم قرارداد با یکی از خوانندگان زیرزمینی قرار ملاقات 
داشته است. درنهایت ساعت ١١ روز ٢٠ شهریورماه، »رضا« 
در منطقه مرتضی گرد دستگیر شــد و در همان تحقیقات 
نخســت به جنایت با همدستی یکی از دوســتانش به نام 
مهدی ١٨ســاله اعتراف کرد. مهدی نیز ساعت ١٢ همان 
روز، در منطقه مرتضی گرد، دستگیر شد و اظهارات دوست 
خود را تایید کرد. این خواننده به همراه همدســت خود در 
مقابل بازپرس دادســرای جنایی تهران گفت که با انگیزه 
سرقت دست به این قتل  زده اســت. او به بازپرس گفت: »از 
حدود دو سال پیش خوانندگی رپ را به عنوان حرفه اصلی 
خود آغاز کردم. می خواستم وقتی کارهایم منتشر شد، با اسم 
مستعار رضا »تک« معروف شوم. مقتول هم استودیوی ضبط 
صدا داشت. من نخستین آهنگ خود را حدود دو سال پیش 
در استودیوی ضبط مقتول تولید کردم. بعد از آن چند آهنگ 
دیگر هم در استودیوی او ضبط کردم. می دانستم که مقتول 
سیستم اســتودیوی مجهزی در اختیار دارد، برای همین 
تصمیم گرفتم این تجهیزات را سرقت کنم. موضوع را با یکی 
از دوستانم به نام مهدی در میان گذاشتم و او هم با من همراه 
شد. یک اسلحه کمری خریدم و با هم به سرقت رفتیم. چون 
به  خاطر کار خوانندگی ١٠٠ میلیون تومان بدهکاری داشتم، 
تصمیم گرفتم وسایل مجهز استودیو را که حدودا ٧٠ میلیون 
تومان ارزش داشت، سرقت کنم، بنابراین به همراه مهدی به 
دفتر کار مقتول رفتیم. پس از تنظیم قرارداد، به بهانه تست 
صدا هر سه نفر با هم وارد اتاق ضبط شدیم. همان لحظه بدون 
هیچ درگیری فیزیکی با مقتول، اسلحه را از زیر لباس خارج 
کرده و ٦ گلوله شــلیک کردم. پس از آن تجهیزات داخل 

استودیو را برداشتیم و فرار کردیم.«
با اعترافات این پســر و همدســتش و پــس از تکمیل 
تحقیقات، پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری استان 
تهران فرستاده شــد. صبح دیروز متهمان در شعبه پنجم 
دادگاه کیفری پای میز محاکمه ایســتادند. در ابتدای این 
جلســه پدر مقتول در جایگاه ایستاد و برای قاتلان پسرش 
درخواســت قصاص کــرد. در ادامه متهم ردیــف اول در 
جایگاه ایستاد و با انکار قتل، اظهارات دیگری را مطرح کرد 
و گفت: »اسلحه را با همدستم از یکی از شهر های مرزی به 
مبلغ ١٠ میلیون تومان خریده بودیم. ما با هم نقشه سرقت 
را کشیدیم، ولی قصد قتل نداشتیم، برای احتیاط اسلحه را 
خریدیم و حتی در بیابان هم آن را امتحان کردیم. روز حادثه 
به استودیو رفتیم. من مهدی را به عنوان خواننده جدید به 
پوریا معرفی کردم تا برای او هم صدابــرداری کند. پوریا و 
مهدی درحال صحبت کردن بودند که من سراغ میکروفن ها 
رفتم تا سرقت کنم، ولی همان زمان پوریا متوجه سرقت شد 
و با هم درگیر شدیم. خیلی ترسیده بودم که مهدی اسلحه 
را بیرون آورد و به ســمت پوریا شلیک کرد. درواقع مهدی، 
پوریا را به قتل رساند و من از اول دروغ گفتم که قاتل هستم، 
چون مهدی از من کوچکتر بود می خواستم کمکی به او کرده 
باشم. از طرفی مهدی هم گفته بود اگر قتل را گردن بگیرم، 
می تواند رضایت اولیای دم را جلب کنــد، ولی وقتی دیدم 

خبری از رضایت نشد، تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم.«
در ادامه جلسه مهدی ١٨ ساله نیز روبه روی هیأت قضائی 
ایســتاد و درحالی که منکر جنایت شد، گفت: »من اصلا از 
نقشه رضا مطلع نبودم. روز حادثه رفتم که درباره ضبط صدا 
با پوریا صحبت کنیم. رضا از من خواسته بود به آنجا بروم و 
درباره آهنگ هایش نظر بدهم، اما وقتی رسیدیم ناگهان رضا 
با پوریا درگیر شد و با اسلحه او را کشت. رضا حتی با اسلحه 
مرا هم تهدید کرد و گفت که حق ندارم به کسی حرفی بزنم. 

من هم از ترسم به کسی چیزی نگفتم.«
در ادامه پس از دفاعیات وکیل، هیأت قضائی وارد شــور 

شدند تا درباره این پرونده رأی خود را صادر کنند.
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میتوانـد کمربنـد بسـتن 
در را میـر و مـرگ خطـر
سرنشـینانصندلیعقب،۲۵
تـا۷۵درصـدکاهـشدهـد.

شــهروند|در عرض چند ثانیه مزدا را سرقت می کرد. در 
زندان آموزش دیده بود و به قول خودش در عرض ســه سوت 
در خودروی مزدا را باز می کرد. با کت وشــلوار پشــت فرمان 
می نشســت و گاز می داد. آن قدر گاز مــی داد و ویراژ می داد 
که بنزین خودرو تمام می شــد. خیابان های شــمال تهران 
را می گشــت. ســرعت می گرفت و گاهی اوقات هم کورس 
می انداخت. بعد از آن هم خودرو را مقابل پارکینگ خانه ها پارک 
می کرد و به ســراغ یک مزدای دیگر می رفت. تنها انگیزه اش 
دوردور و ســرعت با مزدا 3 بود. خودش می گوید وقتی پشت 
فرمان این خودرو می نشیند، هیجان زیادی دارد، انگار که روی 
ابرها رانندگی می کند. برای همین مزداهای مردم را می دزدید تا 
بتواند انرژی و هیجانش را تخلیه کند، اما وقتی نامزدش متوجه 
شد و دست به خودکشی زد، همه چیز لو رفت و مهرداد برای 
بار سوم دستگیر شد. ماجرای دزدی ها و دستگیری این سارق 

جوان را به روایت خودش بخوانید:  
چندسالداری؟

28 سال.
بارچندماستکهدستگیرمیشوی؟

بار سوم. یک بار به خاطر حمل موادمخدر، یک بار هم سرقت 
مزدا و این بار هم باز به اتهام سرقت مزدا 3 دستگیر شدم. 

چرافقطمزداسرقتمیکنی؟
برای اینکه من عاشق این خودرو هستم. معمولا مزدا 3 را به 
این دلیل می دزدند که بازکردن در آن خیلی راحت است، اما من 
به خاطر عشقم به این خودرو آن را سرقت می کنم. وقتی پشت 
فرمان مزدا می نشینم، انگار روی ابرها هستم. دور دور و ویراژ با 

این خودرو خیلی هیجان انگیز است. 
یعنیفقطبااینخودروهاتفریحمیکردی؟

بله. آنها را ســرقت می کــردم، در خیابان هــا گاز می دادم، 
سرعت می گرفتم، پشت فرمان ژست می گرفتم. معمولا هم با 
کت وشلوار به سرقت می رفتم. ژست کت وشلوار پشت فرمان 

مزدا خیلی خوب بود. 
بهخودروهاآسیبینمیزدی؟

نه، وقتی سرقت می کردم، انگار که این خودروها را از کسی 
امانت گرفته ام، دقیقا حواســم بود که هیچ آسیبی به آنها وارد 
نکنم. حتی یــک خط هم روی هیچ کــدام از خودروهایی که 

دزدیدم، نیفتاده بود. 
بعدازاینکهکارتبااینخودروهاتماممیشد،آنها

راچهکارمیکردی؟
معمولا مقابل درِ پارکینگ خانه ها پارک می کردم و می رفتم. 

چرا؟
برای اینکه سد معبر کند و باعث شود با پلیس تماس بگیرند. 

می خواستم زودتر به دست صاحبانشان برسد.  
چندخودروتابهحالسرقتکردی؟

15تا. 
چطوردستگیرشدی؟

نامزدم باعث شد که دستگیر شــوم. او به تازگی متوجه شده 
بود که سرقت می کنم. حالش خیلی بد بود. آن روز انگار قرص 
خورده بود تا خودکشی کند. در حالت طبیعی نبود. با هم بحث 
کردیم. آن روز یک خودروی مزدا سرقت کرده بودم، اما چون با 
نامزدم بحثم شد، مزدا را مقابل پارکینگ پارک کردم. نامزدم هم 
بدون اطلاع من رفته و خودرو را برداشته بود. انگار می خواسته من 
دوباره سراغ آن خودرو نروم، چون در حالت طبیعی نبود، با چند 
خودروی دیگر تصادف کرده بود. برای همین پلیس او را گرفت و 
متوجه سرقتی بودن خودرو شد. بعد از آن هم من دستگیر شدم. 

یعنیازسرقتهایتخبرنداشت؟
نه، اصلا نمی دانست من دزدی می کنم. وقتی متوجه شد، 

حالش خراب شد. 
اوهمدستگیرشده؟

بله، فعلا بازداشت اســت. ولی او در سرقت هایم هیچ نقشی 
نداشت. 

درسخواندی؟
فوق دیپلم کامپیوتر دارم. 

شغلتچهبود؟
مکانیک خودروهای سنگین مثل آفروید بودم. درآمدم هم 

بد نبود. 

شهروند| فوق لیسانس کامپیوتر دارد، اما در پیتزافروشی 
کار می کرد. انواع پیتزاهای آمریکایی و ایتالیایی را به صورت 
حرفه ای تهیه می کرد. درآمد بدی نداشت، با این حال کفاف 
لباس های مارک دارش را نمی داد. برای همین تصمیم گرفت از 
راه دیگری تیپ و ظاهرش را شیک کند. قرص خواب آور گرفت 
و به پارک های شمال شهر رفت. هدفش پسران جوان ثروتمند 
بود. آنها را شناسایی می کرد و با قرص آنها را می خواباند. بعد 
از آن تمام پول و مدارکشــان را می دزدید. پیش از خواباندن 
طعمه هایش با آنها طوری طرح دوستی می ریخت که حتی رمز 
عابربانکشان را هم متوجه می شد. بعد هم با نسکافه مسموم 
آنها را می خواباند. مجید در هر سرقت کلی پول گیرش می آمد 
تا جایی که در یکی از سرقت هایش 4٠میلیون تومان پول به 

جیب زد. قصه دزدی های او را بخوانید:
چندوقتاستکهدزدیمیکنی؟

تقریبا سه ماهی می شود که این کار را شروع کرده ام. 
سابقههمداری؟

سال 9٠ بود. با همین شیوه دو نفر را بیهوش و از آنها دزدی 
کردم. البته شاکی ها از دوستانم بودند و برای انتقام این کار را 
کردم. بعد از گذراندن دوره حبس هم توبه کردم، تا اینکه باز 

هم تصمیم به سرقت گرفتم. 
چرادوبارهسرقتکردی؟

بی پول بودم. نیاز شدید مالی داشتم، برای همین مجبور 
شدم سرقت کنم. 

کارنمیکردی؟
پیتزازن حرفه ای بودم. انواع و اقسام پیتزاهای ایتالیایی و 
آمریکایی را به صورت حرفه ای تهیه می کردم. پیتزافروشی که 

در آن کار می کردم هم در خیابان ستارخان بود. 
درآمدتکمبود؟

ماهی دو میلیون تومان درآمد داشتم، ولی برای من کم بود. 
مگرزندگیاتچقدرخرجداشت؟

من مجردم و تنها زندگی می کنم. یک خانه در ستارخان 
اجاره کرده ام، ولی زندگی ام خرج دارد. من همیشــه باید 
لباس مارک دار بپوشــم. ســاعت و عینک دودی ام هم 
باید مارک دار باشــد. با دو میلیــون تومان حقوق چطور 
می توانســتم این همه هزینه را تامین کنم. من همیشه 
دوست دارم شیک باشــم و بهترین لباس ها را بپوشم. با 

حقوق کم هم این کار امکان پذیر نیست. 
باچهشگردیسرقتمیکردی؟

به پارک های شــمال تهران می رفتم. در آنجا پسرانی که 
ظاهرشان نشان می داد ثروتمند هستند را شناسایی و بعد 
با آنها سر صحبت را باز می کردم و طرح دوستی می ریختم. 
وقتی حسابی با آنها دوست می شدم، با هر ترفندی شده رمز 
عابربانکشان را می گرفتم. بعد نسکافه ای می خریدم و قرص 
خواب در آن می ریختــم. آنها به محض خوردن نســکافه 
می خوابیدند. من هم پول و طلا و کارت عابربانکشان را سرقت 

می کردم. 
باکارتهایعابربانکچهکارمیکردی؟

معمولا طلا می خریدم. 
درهرسرقتچقدرپولگیرتمیآمد؟

بستگی داشت؛ مثلا در یک سرقت ٥٠٠ هزار تومان و در 
یک سرقت هم 4٠ میلیون تومان پول گیرم آمد. 

بعدازسرقتدوبارهسراغیازآنهانمیگرفتیکه
ببینیبههوشآمدهاندیانه؟

من آنها را بیهوش نمی کردم. فقط با سه قرص خواب آنها را 
می خواباندم. می دانستم که خیلی زود بیدار می شوند. 

ازچندنفربااینروشسرقتکردی؟
دقیقا یادم نیست، ولی فکر می کنم ١٠ تا ١٥ نفر بودند. 

درسخواندهای؟
فوق لیسانس کامپیوتر دارم. 

پسچرادرپیتزافروشیکارمیکردی؟
چون کار برایم پیدا نمی شــد. هرچه می گشتم بی فایده 
بود. برای همین به پیتزافروشی رفتم و کار تهیه پیتزا را یاد 
گرفتم. خیلی زود هم در این کار حرفه ای شدم، اما درآمدم 

کافی نبود. 

شهروند|آنلاینخودکشیکرد.زن31سالهاز
آخرینثانیههایزندگیاشفیلمگرفت.فیلمی
کهدرلایواینستاگراممنتشرکردتاشوهرش
شاهدمرگشباشد.وقتیواژهطلاقرااززبان
همسرششــنیداینتصمیمتلخراگرفت.از
10روزپیشبهخاطریکمشاجرهخانهراترک
کرد،اماتصورشراهمنمیکردپسازیکسال

زندگیاشباشکستمواجهبشود.
۲0مردادماهبود،ســاعت1۲:4۵.یکمرد
ناشناسبااورژانستماسگرفت،آشفتهبودو
ادعامیکردهمسرشقرصخوردهوخودکشی
کردهاســت.ادعاهایاینمــردکافیبودتا
ماموراناورژانسخودرابــهخانهاینمرددر
دیباجیجنوبیبرسانند.صحنهوحشتناکی
بود.مرد33سالهبربالینهمسرشنشستهبود
واشکمیریخت،بهسرعتزنجوانراسوار
آمبولانسکردند.معایناتپزشکاورژانسآغاز

شد.زنجوانبیهوشبود،امابدنشکبودشده
بود.هنوزبهبیمارستانفرمانیهنرسیدهبودند
کهقلبزنجــوانازضربانافتادودیگرنفس
نکشید.بامرگاینزنمامورانکلانتری1۲3
نیاوراندرجریانمرگمشکوکزنجوانیقرار
گرفتند.باحضورپلیسدرخانهاینزنمشخص
شداودقایقیقبلاقدامبهخودکشیکردهاست
ونیروهایاورژانسهممرگاوراتاییدکردهاند.
همسر33ســالهاینزنکهماجراراتلفنی
بهاورژانساطلاعدادهبود،باگذشــت3روز
هنوزشوکهاســت.لحظاتمرگهمسرشرا
باورندارد.اوبه»شهروند«میگوید:یکسالاز
زندگیمشترکمانمیگذشت،اماباهماختلاف
داشــتیم.مدامباهمجروبحثمیکردیم،تا
اینکه10روزپیشازمرگشهلابایکدیگردوباره
جروبحثکردیموبهخانهیکیازبســتگانش
رفت.دراینمدتفکرمیکردمبایدازیکدیگر

جداشویم.زمزمههایاینجداییراکمکمشروع
کردمتااینکهروزحادثهبهشــهلازنگزدمو
گفتمقصددارمبهدادگاهخانوادهبرویموبهتر
استبهطورتوافقیازیکدیگرجداشویم.شهلا
شوکهشد،گریهمیکردومیگفتکهبایدباهم
زندگیکنیموخودکشیمیکنم،تااینکهزنگ
زدوگفتلایواینستاگرامراببین.اینستاگرامرا
بازکردمودرلایوشهلارادیدمکهبطریآبیهم
دردستشبودومدامآبمیخورد.فکرکردم
شوخیمیکند.منخیلیترسیدم،دستپاچه
شدم،ازطریقاینستابهاوپیامدادمکهاینکار
رانکند.چندبارازاوخواهشکردمکهازاینکار
منصرفشود،حتیبهاوگفتمالانخودمرابه
خانهمیرسانمتاباهمصحبتکنیم،امااوهیچ
توجهیبهدرخواستهایمننداشت.همانجا
بودکهباوکیلمتماسگرفتموگفتمشهلاقصد
خودکشیدارد،بااومشــورتکردمودوبارهبا

شهلاتماسگرفتم،اماگوشیاشخاموشبود.
بهســرعتخودرابهدیباجیجنوبیرساندم.
کلیدخانهراداشتم،واردشدمدیدمشهلاروی
زمینافتادهاســت.صورتودهنشکبودبود،
امانفسمیکشید،بهاورژانسزنگزدم.اصلا
فکرنمیکردمبمیرد.بهدنبالاورژانسرفتم،
امانرسیدهبهبیمارستانفهمیدمکهشهلافوت

شد.«
باوجودیکه3روزازمرگاینزنمیگذرد،
اماهنوزجسدشدرپزشکیقانونیقراردارد
وبررســیبرایعلتمرگاینزنادامهدارد.
هنوزمشخصنیستاوچهمادهایبرایمرگش
اســتفادهکردهاســت.همچنینپروندهاین
خودکشیدرشعبهسومدادسرایجناییتهران
نزدبازپرسمنافیآذررســیدگیمیشودکه
دستوررسیدگیوتحقیقاتبیشتردرخصوص

اینحادثهراصادرکردهاست.

سمیکهشهلاخوردهنوزناشناختهاست

جزییاتجدیدخودکشیآنلایندراینستاگرام

 
شهروند|با دســتگیری دو کارگزار واردات خودروهای 
لوکس در ایــران، پــرده از راز یــک باند بــزرگ قاچاق و 
کلاهبرداری بین المللی برداشــته شد. این پرونده پیچیده 
علاوه بر ماموران آگاهی ایــران پلیس اینترپل را هم درگیر 
کرده اســت. براســاس اظهارات دو متهم دستگیر شده و 
مستندات به دست آمده، این باند بزرگ از ایتالیا و کشورهای 
اسکاندیناوی تا منطقه قفقاز و مرزهای کشورهای آسیایی 
فعالیت دارند و با شــگرد خاصی اقدام به فروش خودروهای 
لوکسی می کنند که در کشورهای اروپایی اعلام سرقت شده 
و صاحبان آن از بیمه پول دریافت کرده اند. هنوز ابعاد مختلف 
این پرونده بین المللی فاش نشده و پلیس ایران با همکاری 
پلیس بین الملل در تلاش اســت تا ایــن معمای تودرتوی 
خریدوفروش خودرو های گرانقیمت خارجی را حل کند. همه 
چیز از ورود یک خودروی خارجی از مرزهای شمالی کشور 

شروع شــد. این خودرو در همان مراحل ابتدایی ترخیص و 
انجام تشریفات گمرگی با مشکل شماره گذاری مواجه شد. 
براساس مستندات گمرگ ایران، این خودروی لوکس قبلا 
شماره گذاری شده بود و به همین دلیل امکان شماره گذاری 
مجددی برای آن ممکن نبود. این موضوع شک برانگیز باعث 
شــد تا ماموران گمرک این خودرو را همراه بــا راننده روانه 
اداره آگاهی کنند. درحالی  که ماموران مشغول بررسی این 
پرونده بودند، سه مورد مشابه دیگر هم در مدت کوتاهی به 
پلیس گزارش شد. لوکس بودن هر چهار خودرو باعث ظن 
بیشتر ماموران شد. کارشناسان پلیس در بررسی های بعدی 

پی بردند که شماره شاسی و موتور این خودرو ها دستکاری 
شده است. ماموران اداره دوم پلیس آگاهی که رسیدگی به 
این پرونده را برعهده داشتند، طی تماس و مکاتبه با اینترپل 
دریافتند که این چهار خودرو در کشور ایتالیا و سوئد و نروژ 
اعلام سرقت شده و صاحبان آنها با مراجعه به بیمه خسارت 
خودرو را دریافت کرده اند. در ادامه تحقیقات مشخص شد که 
باندی در کشورهای قزاقستان و جمهوری آذربایجان با نقشه 
قبلی اقدام به خرید خودروی گرانقیمت در کشورهای اروپایی 
می کنند و در مرحله بعد آنها را تا مرزهای کشورهای آسیایی 
منتقل می کنند. بعد از این مرحله نوبت به کارگزاران واردات 

خودرو می رسید تا آنها را از مرز رد کنند. براین اساس، تعداد 
این خودرو ها قطعا بسیار بیشتر از این هاست، اما دلیل لونرفتن 
آن به انتخاب شــماره های رندم برمی گردد. به گفته یکی از 
افسران این پرونده، این باند بین المللی به صورت کاملا رندم 
شماره هایی را برای بدنه و موتور انتخاب می کردند، که به طور 
اتفاقی هویت  این چهار خودرو با چهار خودروی دیگری که 
به صورت کاملا قانونی وارد کشور شده است، تشابه داشته 
و همین موضوع باعث برملاشدن اقدامات این باند قاچاق و 
کلاهبرداری بین المللی شده است. گفتنی است دو کارگزار 
دستگیرشده در این ارتباط در اظهاراتشان هرگونه اطلاع از 
فعالیت اعضای این باند را رد کرده اند و مدعی شدند که فقط 
برای انتقال هر خــودرو 12 میلیون تومان گرفته اند. پلیس 
بین الملل تحقیقات خود را برای دستگیری اعضای این باند 

آغاز کرده است.

ماجراییکباندکلاهبرداریبینالمللیخودروهایلوکس

سرقتدراروپا،فروشدرایران د پا
ر


